
كتاب شب امتحان عربی، زبان قرآن (3) دوازدهم انسانی از ۴ قسمت اصلی به صورت زير تشكيل شده است:
1) آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارۀ ۱ تا ۴ اين كتاب مربوط به مباحث نوبت اول است كه خودش به دو قسمت تقسيم می شود:

الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۱ و ۲ را درس به درس طبقه بندی كرده ايم؛ بنابراين شما به راحتی می توانيد پس از خواندن هر 
درس از درس نامه، تعدادی سؤال را بررسی كنيد. حواستان باشد اين آزمون ها، ۲۰ نمره ای و مثل يک آزمون كامل هستند. در كنار سؤال های اين آزمون ها 

نكات مشاوره اى نوشته ايم. اين نكات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگويی به آزمون در زمان امتحان كمک می كند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۳ و ۴ را طبقه بندی نكرده ايم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را كه معلمتان از شما خواهد گرفت، ببينيد. 
2) آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۱۲ امتحان های نهايی برگزارشده در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هستند. اين قسمت هم، خودش 

به ۲ بخش تقسيم می شود:
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۸ آزمون های نهايی خرداد، شهريور و دی ۱۴۰۰ و دی ۱۴۰۱ هستند كه طبقه بندی 
كرده ايم. با اين كار باز هم می توانيد پس از خواندن هر فصل تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهيد. هر كدام از اين آزمون ها هم، ۲۰ نمره دارند؛ در 

واقع در اين بخش، شما ۴ آزمون كامل را می بينيد. اين آزمون ها هم نكات مشاوره اى دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۹ تا ۱۲ را طبقه بندی نكرده ايم؛ پس، در اين بخش با ۴ آزمون نوبت دوم، مشابه آزمون پايان 

سال مواجه خواهيد شد. اين آزمون ها به ترتيب امتحان های  نهايی خرداد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و شهريور ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هستند.
3) پاسخ نامۀ تشريحی آزمون ها: در پاسخ تشريحی آزمون ها تمام آن چه را كه شما بايد در امتحان بنويسيد تا نمرۀ كامل كسب كنيد، برايتان نوشته ايم.

4) درس نامۀ كامل شب امتحانی: در اين قسمت تمام آن چه را كه شما برای گرفتن نمرۀ عالی در امتحان عربی، زبان قرآن (۳) نياز داريد، تنها در ۱۱ صفحه 
آورده ايم، بخوانيد و لذتش را ببريد! 

يك راهكار: موقع امتحان های نوبت اول می توانيد از سؤال های درس های اول تا سوم آزمون های ۵ تا ۸ هم استفاده كنيد.

صفحۀ صفحۀ    
پاسخ نامه آزمون  نوبت   

۳۱  ۳ اول  (طبقه بندی شده)   آزمون شمارۀ ۱ 

۳۲  ۵ اول  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ۲ 

۳۳  ۷ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۳ 

۳۴  ۹ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۴ 

۳۵  ۱۱ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ۵ نهايی خرداد 1400 

۳۷  ۱۴ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ۶ نهايی شهريور 1400 

۳۸  ۱۷ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ۷ نهايی دی 1400 

۳۹  ۲۰ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ۸ نهايی دی 1401 

۴۰  ۲۳ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۹ نهايی خرداد 1401 

۴۱  ۲۵ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۱۰ نهايی خرداد 1402 

۴۳  ۲۷ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۱۱ نهايی شهريور 1401 

۴۴  ۲۹ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ۱۲ نهايی شهريور 1402 

46 درس نامۀ توپ برای شب امتحان   

نوبت دومنوبت اولمهارت های زبانی
شهريور و دی

٢٢واژه شناسی

٩٩ترجمه به فارسی

٧٧شناخت و كاربرد قواعد

٢٢درک و فهم

٢٠٢٠جمع
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نمرهنوبت اول پايۀ دوازدهمرديف

۱ . تَرْجِمِ الْکَلِماتِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

الف) فَفُزْ بِعِلْمٍ وَ لا تَطْلُبْ بِهِ بَدَلاً. 

ــــنْ طــیــنَــةٍ ــوا مِ ــق ــلِ ـــم خُ ـــراهُ ـــــلْ تَ ــبْب) بَ ــصَ عَ وَ  عَــظْــمٍ  وَ  لَــحْــمٍ  ـــوی  سِ ـــلْ  هَ

۰/۵

۲ . اُکْتُبْ جَمْعَ الْکَلِمَةِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

ــر صَــغــی جِـــــــرْمٌ  أَنَّـــــــكَ  ـــــمُ  ـــــزْعَ تَ ـــرُأ  ـــبَ الأکَ ـــمُ  ـــعـــالَ الْ انْــــطَــــوَی  ــك  ــی ف وَ 

۰/۲۵

حیحَةَ. ۳ رْجَمَةَ الصَّ اِنْتَخِبِ التَّ

 ... ًةَ لِلّٰهِ جَمیعا الف) ！وَ لا یَحْزُنْكَ قَوْلُهُم إنَّ الْعِزَّ
 ۱) سخنشان تو را غمگين نمی  كند؛ زيرا همۀ ارجمندی را خدا دارد.

 ۲) گفتارشان تو را نبايد اندوهگين كند؛ زيرا ارجمندی همه برای خداست.

ٌب) ！إنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتلونَ في سبیلِهِ صَفّاً کَأَنَّهُم بنیانٌ مَرْصوص
 ۱) همانا خداوند كسانی را كه در راهش پشت در پشت می جنگند دوست می دارد، گويا آن ها ساختمانی استوار هستند.

 ۲) قطعاً خداوند هر كسی را كه در مسيرش پشت در پشت جنگ كرده است دوست می  دارد، انگار آن  ها ساختمان استوار هستند.

۰/۵

تَرْجِمْ هذه الْجُمَلَ:۴

 ... الف) ！... لا عِلْمَ لَنا إلاّ ما عَلَّمْتَنا
ب) ！إنّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَربیّاً لَعَلَّکُم تَعْقِلون

... لْنا ما لا طاقَةَ لَنا به ج) ！... رَبَّنا و لا تُحَمِّ
د) لا تَجْتَمِعُ خَصْلَتانِ في المؤمنِ: اَلْبُخْلُ وَ الْکِذْبُ.

ِه ) ！لا إکْراهَ في الدّین
بیعَ قَصیرٌ هُنا. و) لَیْتَ فَصْلَ الرّبیع طویلٌ في بَلَدِنا! لأِنََّ الرَّ

۰/۵
۰/۷۵
۰/۷۵
۰/۷۵
۰/۵

۱

عَیِّنِ اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفْعولِ وَ اسْمَ الْمُبالَغَة:۵

َالف) ！إنَّ اللّٰهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنین
ب) یا رزّاقَ کُلِّ مَرْزوقٍ وَ یا مالِكَ یَوْمِ الدّینِ.

۱

۶   :ِحیحَةِ حَسَبَ الْحَقیقَةِ وَ الْواقِع حیحَةَ وَ غَیْرَ الصَّ عَیِّنِ الْجُمْلَةَ الصَّ

فاخُرُ بِالنَّسَبِ مَحْمودٌ. ............... الف) التَّ
ب)طالِبُ الْعِلْمِ بَیْنَ الْجُهّالِ یُشْبِهُ الْمَیِّتَ. ...............

۰/۵

۷: اُکْتُبْ مُفْرَدَ الْکَلِمَةِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

اِنْفَجَرَتِ الأْرَضُ في تلِْك الْقَناة بِمقدارٍ مِنَ الدّینامیتِ بَلَغَ خَمْسَة أطنانٍ.

۰/۲۵

رْجَمَةِ الْفارسیّةِ.۸ لِ الْفَراغاتِ في التَّ کَمِّ

الف) یَسْتَفیدُ الْمُهَنْدسونَ مِنَ الدّینامیتِ لِحَفْرِ الأْنَْفاقِ وَ شَقِّ الْقَنَوات وَ إنشاء الطُّرُق.
مهندسان از ديناميت برای كندن ............... و ............... كانال  ها و ............... راه  ها استفاده می  كنند. 

لَلِ وَ بِهِ نَسْتَعینُ. ب) نَعوذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُباتِ الْعَقْلِ و قُبْحِ الزَّ
از ............... خِرَد و زشتی ............... به خدا پناه می  بريم و از او ............... .

۱/۵

تَرْجِمْ هذِهِ الْجُمَلَ: ۹

الف) مَنْ أَذْنَبَ وَ هُو یَضْحَكُ، دَخَلَ النّارَ وَ هُوَ یَبْکي.
ب) عَمِلَ ألَْفِرِد عَلَی تَطْویرِ تلك الْمادّة مُجِدّاً.

ًج) ！... إنّا لا نُضیعُ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلا

۱
۱

۰/۷۵

دو تا گزينه رو با هم قياس کن، بعد از پيداکردن اختلاف، به صورت 
عبارت توجه کن.

وزن کلمات رو پيدا کن.

عبارت ها ساده اند، پس ترجمه کن تا جواب مشخص بشه!
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۱۰ : رفيِّ وَ الْمَحَلِّ الإْعرابيِّ لِما أشُیرَ إلَیهِ بِخَطٍّ حلیلِ الصَّ حیحَ في التَّ عَیِّنِ الصَّ

ًیا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ ارْجِعي إلیٰ رَبِّكِ راضیةً مَرْضیَّة！
الف) اَلْمُطْمَئنَِّة:

 ۱) اسم ـ مؤنّث ـ معرفه ـ مفرد/ صفت  ۲) اسم ـ مفرد ـ معرفه/ مضافٌ  إلیه
ب) اِرْجِعي:

 ۱) فعل ماضی ـ ثلاثی مزید ـ سوم شخص مؤنّث/ فاعل آن «أنْتِ»  ۲) فعل امر ـ دوم شخص ـ مفرد ـ ثلاثی مجرّد/ فاعل آن «ي»
ج) راضیَةً:

 ۱) اسم ـ نکره ـ مذکّر ـ مفرد/ مفعول  ۲) مفرد ـ مؤنّث ـ نکره/ حال

۰/۷۵

ضَعْ في الْمُرَبّعِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ «کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَةٌ».۱۱

راعیَّةَ وَ تَسْتَطیعُ أنَْ تَقْفِزَ مِتْراً واحِداً. ۱) اَلطّین  الف) حَشَرَةٌ تَأکُلُ الْمَحاصیلَ الزِّ
طوبَةُ. ی بِذٰلِكَ وَ إنْ زالَتْ عَنْهُ الرُّ ۲) حِزامُ الأْمَانِ  ب) تُرابٌ مُختَلِطٌ بِالْماءِ، وَ قَدْ یُسَمَّ

۳) الْجَرادَةُ

۰/۵

مَیِّزْ في الْعِبارات التّالیة: ۱۲

۳) الحال ۲) المضاف إلیه   ۱) المفعول المطلق و نوعه  
۵) اسم الحرف المشبَّهة بالفعل ۴) المستثنی 

إذا أرَدْتُم أن تَنْجَحوا في عَمَلِکم فَقوموا به مُتَوَکِّلین.

ًوَ أَوْفوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسئولا！
مَك نَوْماً عَمیقاً أکْثر مِنْ سَنَةٍ. یَنامُ هذا السَّ

کُلُّ شيءٍ یَنْقُصُ بِالإْنْفاقِ إلاّ الْعِلْمَ.

۱/۷۵

تَیْنِ. ۱۳ اُکْتُبْ في الْفَراغِ الکَلِمَتیْنِ الْمُتَرادِفَتَیْنِ و الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَضادَّ

الْفَسیلَة ـ راحَ ـ رَجا ـ الْغَرْس ـ جاءَ ـ الْفَریسَة

ب) ............... ≠ ............... الف) ............... = ...............   

۰/۵

عَیِّنِ الْکَلِمَةَ الْغَریبَةَ في الْمَعْنَی. ۱۴

یْخ  الْیافِع   الطِّفل  الْمُعَزّز  الشَّ

۰/۲۵

تَرْجِمْ هاتَیْنِ الْجُمْلَتَیْنِ. ۱۵

الف) یا صدیقي، لا تَقُلْ کلاماً إلاّ الْحَقَّ أبَداً.
... ِب) ！إنَّ الإْنْسانَ لَفي خُسْرٍ إلاّ الّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالحات

۰/۷۵
۱

ل الفَراغاتِ في التّرجمةِ الفارسیّةِ:۱۶ کمِّ

زَةً أَوِ الْعَوْدَةِ إلی قَومِها. خَیَّرَها رسولُ اللّٰه بین الإقامَةِ مَعَهُ مُعَزَّ

فرستادۀ خدا او را ميان ............... همراه او ............... يا ............... به سوی قومش ............... .

۱

حیحةَ لِلْعِبارات: (دَؤوب ـ طُنّ ـ أَعْتَقَ ـ فظّ ـ رداء) ۱۷ عَیِّنِ الْکَلِمَةَ الصَّ

۱) جَعَلَهُ حُرّاً وَ أخرَجَهُ مِنَ الْعبودیَّةِ: ...............
عَبِ: ............... ۲) الّذي یَسْعیٰ في إنجازِ عَمَلِهِ، وَ لا یَشْعُرُ بِالتَّ
۳) قِطْعَةٌ مِن قماشٍ یُلْبَسُ فوق الْمَلابِسِ، کالْعَباءَةِ: ...............

۴) وَزنٌ یُعادِلُ ألْفَ کیلو غرامٍ: ...............

۱

۱۸ : تَرْجِمِ الأْفْعالَ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

ب) عِنْدَما دَخَلَ عَليٌّ ⒔ في الْمَسْجِدِ أَجْلَسَهُ النَّبِيُّ ④ عِنْدَه. الف) لِنَغْرِسْ أشجاراً لِکي یَأکُلَ مِنْ ثِمارها الآْخَرونَ. 

سِعُ. ج) کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیه إلاّ وِعاءَ الْعِلْمِ؛ فَإِنَّهُ یَتَّ

۱

جمع نمرات موفق باشيد   ۲۰

من اگر جای شما باشم از نقش (المَحلَّ الإعِرابي) شروع می کنم.

با دقتّ به کلمۀ اول عبارات، می تونی واژۀ مناسبش رو حدس بزنی.

به حرکات و جايگاه هر نقش در جمله توجه کنيد.

اگر متضاد و مترادف ها رو حفظ نيستی، ترجمه کن تا جواب 
رو به دست بياری. ـ جاءَ ـ جاءَ ـ الْفَریسَة ـ الْغَرْس ـ الْغَرْس ـ ـ رَجا ـ رَجا ـ ـ راحَ ـ راحَ ـ الْفَسیلَة ـالْفَسیلَة ـالْفَسیلَة ـ

کلمات هماهنگ، در يک ويژگی با هم يکسان هستند.

يکی دوتا کلمۀ اول هر عبارت، مهم ترين بخش برای رسيدن به جوابه!

حواستون به نوع فعل، صيغۀ فعل و بقيۀ ريزه کاری ها باشه.
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۱: تَرجِمِ الکَلماتِ الّتي تحتها خطٌّ

ب) إنارَةُ الْقَلبِ وَ الْعَقلِ مُفیدَةٌ. الف) ！لَوْ کُنتَ فَظّاً غَلیظَ القَلبِ لاَنفَضّوا ...﴾ 
خَلُّصَ مِنَ البُوماتِ. د) المُزارِعُ کانَ قَدْ قَرّرَ التَّ ج) یَنطوي العالَمُ الأکبَرُ في الأنسانِ.  

۱

عَیِّن المُتضادَّ و المُترادفَ مِنَ الجُمَلِ التّالیَةِ: ۲

ا المُتَفائِل فَیَری الفُرصَةَ./ راحَ الْوَلَدُ نَحوَ أبیهِ ثُمَّ ذَهَبَ إلَی النَّبيّ④.» عوبَةَ؛ أمَّ «یَری المُتَشائِمُ الصُّ
ب) ............... ≠ ............... الف) ............... = ...............  

۰/۵

عَیِّن الکَلمَة الغَریبَة في المَعنی:۳

هُول  المَعامِل  التِّلال  الحُقُول  الجِبال  السُّ
۰/۲۵

اُکْتُبْ مُفردَ الکلمةِ التّالیَةِ:۴

دات نِظامِ الطَّبیعةِ الأسمِدَةُ الکیمیاویَّةُ. مِنْ مُهَدِّ

۰/۲۵

تَرجِم العِباراتِ التّالیَةَ إلی الفارسیّةِ:۵

ًلْنا عَلَیكَ القُرآنَ تَنزیلا الف) ！إنّا نَحنُ نَزَّ
َب) ！فَهذا یَومُ الْبَعثِ وَلکِنّکُم کُنتُم لا تَعْلَمُون

، أحْبِبْ لِغَیرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. ج) یا بُنَيَّ
هُونَ الجاهِلَ أعلَونَ. د) کِلا الفَریقینِ یُفلِحانِ وَلکنَّ الّذینَ یُفَقِّ

زَةً أوِ العَودَةِ إلی قَومِها. یماءَ بَینَ الإقامَةِ مَعَهُ مُعَزَّ سولُ④ الشَّ هـ) خَیَّرَ الرَّ
و) إنَّ طیسفونَ قُربَ بَغداد کانَتْ عاصِمَةَ السّاسانیّین.

دْرَ انْشِراحاً / وَ فَمي بِالْبَسَماتِ ز) وَ امْلَـأِ الصَّ
ضاعَةِ. ح) کانَت لِرَسولِ اللّٰهِ④ أُختٌ مِنَ الرَّ

مَنُ. بْهُ الزَّ بْهُ الْوالِدانِ صَغیراً یُؤَدِّ ط) مَنْ لَمْ یُؤَدِّ
ی) قامَ ألَفِرِد بِإنشاءِ عَشَراتِ الْمَصانِعِ.

ک) أیُّها الفلاّحُ! راقِبّْ مَزرعَتَكَ مُراقَبةً شَدیدةً.
جُلُ أولادَهُ إلاّ بِنتَه. ل) قَبَّلَ الرَّ

م) لا سوءَ أسْوَأ مِنَ الکَذِبِ.

۰/۵
۰/۷۵
۰/۷۵
۰/۷۵
۰/۷۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵

عَیِّن نوعَ الکلماتِ: «۱) اسم المُبالغة ۲) اِسم المَکانَ ۳) اِسم المَفعول ۴) اِسم التَّفضیل»۶

کانَتْ أنواعُ المَحاصیل في المَزرَعةِ. الغَفّارُ مِنْ أسماءِ اللّٰهِ الحُسنَی.

۱

حیحةَ:۷ رجمةَ الصَّ اِنتَخِبِ التَّ

:... الف) ！یا أیُّها النّاسُ اعْبُدوا رَبَّکُمُ الَّذي خَلَقَکُم
 ۱) ای مردم! پروردگارتان را بپرستيد كه شما را آفريد. 

 ۲) مردم، پروردگار خودتان را كه شما را می آفريند عبادت كنيد.
مَك المَدفونُ یَعیشُ داخِلَ حُفرةٍ صَغیرةٍ في انْتظارِ نُزولِ المَطَرِ: ب) کانَ السَّ

 ۱) ماهی مدفون داخل گودال كوچک در انتظار بارش باران زندگی می كند.
 ۲) ماهی مدفون داخل گودال كوچكی در انتظار بارش باران زندگی می كرد.

۰/۵

حیحَ:۸ عَیّنِ الصَّ

الف) إنَّها لَمْ ............... شَیئاً. ( تَصنَعُ ـ  تَصنَعْ ـ  یَصنَعْ)
ب) ............... عَلَی شِراءِ الدّینامیتِ رُؤَساءُ شَرکاتِ الْبِناءِ. ( أقبَلَتْ ـ  أقبَلُوا ـ  أقبَلَ)

۰/۵

حیحَةِ:۹ رجَمَةِ الصَّ ل الفَراغَ بالتَّ کَمِّ

الف) یَحْمي جُنودُنا البلادَ مِنْ شُرورِ الحادثاتِ. سربازان ما، سرزمين ها را از ............... ناگوار ............... .
ناعیَّةُ تَهدیداً لِنظامِ الطَّبیعَةِ. ............... صنعتی برای نظام طبيعت تهديدی ............... . ب) تُعَدُّ النُّفایاتُ الصِّ

۱
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۱۰: عَیّن المَحلَّ الإعرابيَّ لِما تَحتَهُ خطٌّ

ٌالف) ！یا عِباديَ الّذینَ آمَنوا إنَّ أرضي واسِعَة
ب) أعجَبَ أنوشِروانَ کلامُهُ وَ أمَرَ أنْ یُعطَی الْفَلاّحُ ألفَ دینارٍ.

نیا. ج) المُؤمنُ لا یَظلِمُ الآْخَرینَ في الدُّ

۱/۷۵

عَیِّن المفعولَ المطلقَ لِلنَّوع أوْ لِلْبیان: ۱۱

۲) اِزدادَ عَدَدُ فِئرانِ الْحَقْلِ ازدیاداً کبیراً. مَكُ مِنَ الْغِلافِ خُروجاً وَ یَقفِزُ في الْماءِ.  ۱) یَخرُجُ السَّ
۰/۲۵

تَرجِمِ الأفعالَ: ۱۲

«اِسْتَرْجَعَ: پس گرفت»
ج) لَنْ تَستَرجِعَ المؤمنةُ عَهدَها مَعَ رَبِّها. ب) رَجاءً، اِستَرجِعْ أمانَتَكَ.  الف) لَمْ یَستَرجِعْ حامدٌ الکُتُبَ. 

سائِلَ. و) قَد نَستَرجِعُ الرَّ ه ) زَمیلي سَیَسْتَرجِعُ حَقیبَتَهُ.  د) أخي العزیز! لا تَستَرْجِعْ ما أعطانِي. 

۱/۵

مَیِّزْ في العِباراتِ التّالیة: ۱۳

۶) الحال۵)المُنادی۴) المُستَثنی منه۳) المُستَثنی۲) نوعُ المَفعول المُطلَق۱) المَفعول المُطلَق
مَنْ عاشَ بِوجهَینِ، ماتَ خاسِراً.   ُکُلُّ شَيءٍ هالِكٌ إلاّ وَجهَه！

ظَلَمَ الإْنسانُ الطَّبیعَةَ في نَشاطاتهِِ ظُلماً واسِعاً. یا تلامیذُ! حافِظوا عَلَی نَظافَةِ الطَّبیعةِ.  

۱/۵

حیحَةَ لِلعِباراتِ: (کلمتانِ زائِدتانِ) ۱۴ عَیِّنِ الکلمةَ الصَّ

الطِّین ـ المُختَبَر ـ المُعین ـ العَظْم ـ القِطّ ـ الفَرْخ

الف) هُوَ الَّذي یَأخُذُ یَدَ الآخَرینَ دائماً: ...............
ب) مِنْ أعداءِ الفَأرِ: ...............

ج) مَکانٌ یُجري بَعضُ العُلَماء فیه تَجارِبَهُم: ...............
لُ مِنهُ: ............... د) خُلِقَ الإنسانُ الأوَّ

۱

رفي: ۱۵ حلیلِ الصَّ حیحَ في الإعراب و التَّ عَیِّن الصَّ

... ِیا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلیفَةً في الأْرض！
الف) داوُدُ:

/ مُبتَدَأٌ  رٌ، مَبنيٌّ  ۱) اِسمٌ، مُفرَدٌ مُذَکَّ
 ۲) اِسْمٌ، مُفردٌ مُذَکّرٌ، مُعرَبٌ، مَعرِفَةٌ بِالْعَلَمیَّةِ/ مُنادَی

ب) جَعَلْنا:

/ فعلٌ و فاعلٌ، خبرُ إنَّ  ۱) فِعلٌ ماضٍ، ثلاثيٌّ مُجردٌ، معلومٌ، لِلمُتکلّم مع الغیر، مَبنِيٌّ
/ فعلٌ و فاعلٌ  ۲) فِعلٌ مُضارعٌ، ثلاثيٌّ مزیدٌ مِن باب إفعال، مُتَعَدٍّ

۰/۵

ةٍ ثُمَّ أَجِبْ عن الأسئلةِ التّالیةِ بِما یُناسِبُ النَّصّ:۱۶ اِقرأ النَّصَّ التّاليَ بِدقَّ

«کانَ عُثمانُ بنُ حُنَیفٍ عامِلَ أمیرِ المُؤمِنین⒔َ عَلَی البَصرَةِ. في یَومِ مِنَ الأیّامِ دَعاهُ رَجُلٌ مِنْ فِتیَةِ أهلِ البَصرَةِ إلی مَأدُبَةٍ فَأسرَعَ إلیها. اِنزَعَجَ عَليٌّ ⒔ مِنْ عَمَلِهِ وَ قالَ: 
«. ما ظَنَنتُ أنَّكَ تُجیبُ إلی طَعامِ قَومٍ عائلُهُم مَجفُوٌّ وَ غَنیُّهُم مَدعُوٌّ

الف) عَلَی أيّْ بَلَدٍ کانَ عُثمانُ بنُ حُنَیفٍ عامِلاً؟
ب) مَنْ دَعا ابنَ حُنَیفٍ إلی المأدُبَةِ؟

حیحَ في معنی «العائِل»: ج) عَیِّنِ الصَّ
  . خصُ الَّذي یَحتاجُ إلی مُساعَدَةِ  النّاسِ  ۱) هُوَ الشَّ

 ۲) هُوَ مِنْ أغنَی أغنیاءِ العالَمِ في حیاتهِِ.
: حیحَ لِمَفهومِ النَّصِّ د) عَیِّنِ الصَّ

نيست خلق  خدمت  به جز  ۱) طريقت  نيست  ــق  دل و  ســجــاده  و  تسبيح  بــه 

غمی بی  ديگران  محنت  كز  ــو  ۲) ت ــت نــهــنــد آدمــی  ــام ــد كــه ن ــاي ــش ن

۱

جمع نمرات موفق باشيد   ۲۰

الطِّین ـ المُختَبَر ـ المُعین ـ العَظْم ـ القِطّ ـ الفَرْخالطِّین ـ المُختَبَر ـ المُعین ـ العَظْم ـ القِطّ ـ الفَرْخ



۳۱

الف) پس علم را به دست آور و برای آن جايگزينی نخواه.- ۱
ب) بلكه آن ها را می بينی كه از گلی آفريده شده اند/ آيا به جز گوشت و استخوان و پی هستند؟

هم - ۲ به  تو  در  بزرگ تر  جهان  آن كه  حال  هستی/  كوچكی  چيز  تو  می پنداری  آيا 
پيچيده شده است.

جمعجمع أجْرام (پيكرها)
جِرْم

) شده، فعل - ۳ ْـ الف) گزينۀ «۲»؛ فعل «لا یَحْزُنْ» به اين علت كه حرف آخرش مجزوم (
نهی است و در ترجمۀ فعل نهی غايب از كلمۀ «نبايد» استفاده می كنيم، ولی در گزينۀ (۱) 

به صورت مضارع منفی ترجمه شده است.
ب) گزينۀ «۱»؛ كلمۀ «الذّین» ب ه معنای كسانی كه در گزينۀ (۲) نادرست ترجمه شده 
است و فعل «یُقاتلون» مضارع است، در حالی كه در همين گزينه به صورت ماضی نقلی 
ترجمه شده است و اين كه «بنیانٌ مرصوصٌ» تركيب وصفی و نكره است كه در گزينۀ (۲) 

به صورت معرفه معنا شده است.
الف) «... هيچ دانشی نداريم، جز آن چه به ما آموختی ...»- ۴

عَلَّمْتَ: فعل ماضی از باب «تفعیل» است.

ب) «همانا ما آن را قرآنی عربی قرار داديم، شايد شما بينديشيد.»
لَعَلَّ + تَعْقِلون: معادل «مضارع التزامی» است.

ج) «... پروردگارا و آن چه را كه به آن هيچ توانی نداريم به ما تحميل نكن ...»
لْ: فعل نهی از باب «تفعیل» است. لا تُحَمِّ

د) دو ويژگی در مؤمن جمع نمی شود: خساست و دروغ.
لا تَجْتَمِعُ: فعل مضارع منفی از باب «افتعال» است.

ه) هيچ اجباری در دين نيست. 
و) كاش فصل بهار در كشور ما طولانی باشد! زيرا اين جا بهار كوتاه است.

الف) «قطعاً خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمی كند.»- ۵
) است. ِـ «اَلْمُحْسِنینَ» در ابتدايش حرف «مُـ» و حركت حرف ماقبل آخرش (

 اسم فاعل
ب) ای بسيار روزی دهندۀ هر روزی داده شده ای و ای فرمانروای روز قيامت.

«رَزّاق» بر وزن «فَعّال» است  اسم مبالغه
«مَرْزوق» بر وزن «مَفْعول» است  اسم مفعول

«مالِك» بر وزن «فاعِل» است  اسم فاعل
۶ -() .الف) فخرفروشی به اصل و نسب (دودمان) پسنديده است

() .ب) خواهان دانش ميان افراد نادان به مرده شبيه است
زمين در آن كانال با مقداری ديناميت كه به ۵ تنُ می رسيد منفجر شد. - ۷

مفردمفرد طُن (تنُ)
أطنان 

الف) مهندسان از ديناميت برای كندن تونل ها و شکافتن كانال ها و ايجادکردن راه ها - ۸
استفاده می كنند.

ب) از به خواب رفتن خِرَد و زشتی لغزش به خدا پناه می بريم و از او ياری می جوييم.
الف) هر كس گناه كند، در حالی كه می خندد، وارد آتش می شود در حالی كه گريه می كند.- ۹

أَذْنَبَ: فعل ماضی از باب «إفعال» است./ یَضْحَكُ ـ یَبْکي: فعل مضارع هستند.

ب) آلفرد تلاشگرانه، بهينه سازی آن ماده را انجام داد.
ج) «همانا ما پاداش كسی را كه كاری را نيكو انجام داده است، تباه نمی كنيم.»

لا نُضیعُ: فعل مضارع منفی است./ أَحْسَنَ: فعل ماضی از باب «إفعال» است.

الف) اَلْمُطْمَئنَِّة: گزينۀ «۱»- ۱۰
چون «ال» دارد اسم است./ «ة» دارد، پس مفرد مؤنّث است./ «ال» دارد معرفه است./ 

چون ويژگی «النَّفْس» را بيان می كند، صفت آن محسوب می شود.
 «النَّفْس» مؤنّث معنوی است (يعنی ظاهر مؤنّث ندارد، اما در معنا مؤنّث است)، 

به همين منظور «اَلْمُطْمَئنِّة» كه صفت آن است مؤنّث می باشد.
ب) اِرْجِعي: گزينۀ «۲»

از ظاهر فعل مشخص است كه اوّل آن «الف» اضافه شده است و آخر آن «مجزوم» است، 
بنابراين «فعل امر» است./ با توجه به شناسۀ «ي»، دوم شخص مفرد مؤنّث می باشد./ 

فعل «اِرْجِعي» شناسۀ «ي» دارد كه فاعلش محسوب می شود.
ج) راضیَةً: گزينۀ «۲»

چون تنوين دارد، اسم و نكره است./ «ة» دارد، پس مفرد مؤنّث است./ به دليل اين كه 
» دارد و هم اين كه مانند «النَّفْس» مفرد  ًـ حالت «النَّفْس» را بيان می كند و هم تنوين «

مؤنّث است «حال» می باشد.
الف) حشره ای كه محصول های كشاورزی را می خورد و می تواند يک متر بپرد.- ۱۱

(۳)  اَلْجَرادَة: ملخ
ب) خاكی كه با آب مخلوط است و گاهی به آن (همين نام) ناميده می شود، اگرچه رطوبت 

از آن برود.
(۱)  اَلطّین: گلِ

۱) مفعول مطلق: نَوماً (زيرا مصدری نكره و منصوب از فعل جمله است.)- ۱۲
نوع آن: نوعی (زيرا بعد از مفعول مطلق، صفت (عميقاً) آمده است.)

۲) مضافٌ اليه: کم (زيرا ضمير کم به يک اسم (عَمَلِ) متّصل شده است.)/ شيءٍ (زيرا قبل 
از آن اسمی بدون (ال و تنوين) قرار گرفته است.)

۳) حال: مُتَوَکِّلین (زيرا اسمی نكرۀ منصوب و مشتق (اسم فاعل) می باشد و حالت را 
بيان می كند.)

۴) مستثنی: العِلْم (زيرا اسمی است كه بعد از إلاّ آمده است.)
۵) اسم حرف مشبّهة بالفعل: الْعَهْد (زيرا بعد از إنَّ قرار گرفته است.)

ب) راح (رفت) ≠ جاء (آمد)- ۱۳ الف) الْفَسیلَة = الغَرْس (نهال) 
 جوان كم سال  كودک  گرامی  پيرمرد- ۱۴

«الْمُعَزّز» صفت است و بقيۀ كلمات، اشاره به دوره های مختلف سنّی انسان دارد.
الف) ای دوستم؛ هرگز سخنی جز حق نگو.- ۱۵

لا تَقُلْ: فعل نهی است.

ب) «همانا انسان در زيان است، جز كسانی كه ايمان آورده اند و كار شايسته انجام دادند.»
آمَنوا: فعل ماضی است./ عَمِلوا: فعل ماضی است.

فرستادۀ خدا او را ميان ماندن همراه او با عزّت يا برگشت به سوی قومش اختيار داد.- ۱۶
۱) او را آزاد قرار داد و از بندگی خارجش كرد: أَعْتَقَ: آزاد كرد- ۱۷

۲) كسی كه در انجام دادن كارش تلاش می كند و احساس خستگی نمی كند: دؤوب: با پشتكار
۳) تكه ای پارچه كه روی لباس ها پوشيده می شود، مانند عباء: رداء (روپوش بلند)

۴) وزنی معادل هزار كيلوگرم: طُنّ (تنُ)
الف) درختانی را بايد بکاريم، تا ديگران از ميوه هايش بخورند.- ۱۸

لِـ + نَغْرِسُ  لِنَغْرِسْ: فعل امر اوّل شخص جمع است.

لِکي + یَأکُلُ  لِکي یأکُلَ: تا بخورد.
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ی) همانا خفاش تنها حيوان پستانداری است كه قادر به پرواز كردن است.
ک) پدر دخترش را نبوسيد و پيامبر ④ به او گفت: چرا بين كودكانت فرق می گذاری؟

قَبَّلَ: فعل ماضی از باب «تفعیل» است.

قُ: فعل مضارع از باب «تفعیل» است. تُفَرِّ

ل) اگر كشتن جغدها ادامه يابد، كشاورز مشكلاتی را در محيط زيست به گونه ای دردآور 
خواهد ديد.

: فعل ماضی از باب «استفعال» است. إسْتَمَرَّ

سیشاهِدُ: فعل مستقبل از باب «مفاعلة» است.

۱) اسمَ الفاعِل: الخالِقین (از ثلاثی مجرد بر وزن «فاعِل»)- ۶
۲) اسمَ التَّفضیل: أحْسَن (بر وزن «أفْعَل»)

۳) اسمَ المَفعول: المَحصول (از ثلاثی مجرد بر وزن «مفعول»)
۴) اسم المبالغة: أمّارة (بر وزن «فَعّالَة»)

！إنَّ النَّفس ل أمّارة بالسّوء ـ یا أحْـسَـنَ    الخالقین 
اسم فاعلاسم تفضيلاسم مبالغه

الجَرادة حَشَرةُ تأکُلُ المَحصول.

اسم مفعول
» مضارع منفی است كه در گزينۀ (۲) نادرست ترجمه - ۷ الف) گزينۀ «۱»؛ فعل «لا تُحِبُّ

التزامی مجهول می باشد كه در همين گزينه به صورت  شده و فعل «أن یُقالَ» مضارع 
معلوم ترجمه شده است.

ب) گزينۀ «۲»؛ كلمۀ «المسجد» معرفه است كه در گزينۀ (۱) به صورت نكره معنا شده و فعل 
«کانَ یفَُقِّهونَ» كه ماضی استمراری است در همين گزينه به صورت مضارع ترجمه شده است.

الف) «اين روز قيامت است و شما نمی دانستيد.»  لا تَعْلمون- ۸
با توجه به فعل «کُنْتُم» كه دوم  شخص جمع مذكّر است، فعل «لا یعلمون: سوم  شخص 

جمع مذكّر» و فعل «لا تَعْلَمْنَ: دوم  شخص جمع مؤنّث» حذف می شوند.
ب) مؤمنان پروردگارشان را ياد کرده اند.   ذَکَرَتْ

فعل در ابتدای جمله به صورت مفرد به كار می رود به شرطی كه فاعل اسم ظاهر باشد. 
در اين عبارت فاعل «المُؤمناتُ» است كه مؤنّث می باشد و فعل در ابتدای عبارت بايد 

مفرد مؤنّث به كار رود.
الف) تو بايد كه خودت را ميان خويشتن و ديگری ترازويی قرار دهی.- ۹

ب) وقتی پرنده از نيرنگ زدن به دشمن مطمئن می شود، ناگهان به سرعت پرواز می كند.
الف) عَدُوٌّ عاقلٌ خَیرٌ مِن صَدیقٍ جاهلٍ.- ۱۰

صفتخبر
(دشمنی شخص عاقل بهتر از دوستی شخص نادان است.)
» می دهد. «خَیْرٌ» مرفوع است و خبری در مورد مبتدا «عَدُوٌّ

«جاهلٍ» از هر لحاظ (مفرد ـ مذكر ـ مجرور ـ نكره) مانند كلمۀ قبل از خودش «صدیقٍ» می باشد.
بیعِ طَویلٌ في بَلَدِنا. ب) لَیْتَ فَصْلَ الرَّ

جار و مجروراسم ليتَ
(�اش فصل بهار در كشور ما طولانی باشد.)

«فَصْلُ» منصوب است و بعد از حرف مشبّهة بالفعل آمده، بنابراين اسم آن است.
«في بَلَدِ» حرف جر و اسم مجرور بعدش تشكيل جار و مجرور را می دهند.

هُ   مُـقتدِراً. ج) أقوی النّاسِ مَن عَفا عَـدوَّ
حالمفعولمضافٌ اليه

(نيرومندترين مردم كسی است كه دشمنش را با قدرت ببخشد.)
«النّاس» مجرور است و اسم ماقبل آن «ال» و «تنوين» ندارد؛ بنابراين مضافٌ اليه می باشد.

» منصوب است و بعد از فعل قرار گرفته؛ بنابراين مفعول می باشد. «عَدُوَّ
می باشد؛  الناس»  «أقوی  حالت  بيان كنندۀ  و  است  منصوب  و  نكره  مشتق،  «مُقْتَدراً» 

بنابراين حال است.

گزينۀ «۱»؛ اِحْمِني  اِحْمِ + نـ «وقايه» + ي «مفعول»- ۱۱
ِـ (امر) + یَصْنَعُ  لِیَصْنَعْ- ۱۲ ل الف) ۱) نجّار يک ميز بايد بسازد. 

لا (نهی) + تَصْنَعُ  لا تَصْنَعْ ۲) ای مهندس! اين ساختمان را نساز. 
لَن + یَصْنَعُ  لَنْ یَصْنَعَ ۳) همانا او چيزی نخواهد ساخت. 

عا عان  لَم یُشَجِّ لَم + یُشَجِّ ب) ۱) پدر و مادر، كودک را تشويق نکردند. 
۲) بازيكنان را تشويق کرده بودند.

عوا (ماضی بعيد) عوا  کانو قد شَجَّ کانوا + قد شَجَّ

عْنَ: مضارع مجهول است. یُشَجَّ ۳) دانش آموزان در كلاس تشويق می شوند. 
۱) المُنادی: داوُدُ (اسم بعد از حرف ندا «یا»)- ۱۳

) ـ  ۲) المفعول المطلق و نوعه: اهتماماً ـ تأكيدی (مصدر منصوب از فعل جمله (یَهْتَمُّ
بعدش صفت و مضافٌ اليه ندارد، بنابراين «تأكيدی» است.)

۳) الحال: وحیداً (مشتق «بر وزن فعیل»، نكره، منصوب)
۴) المستثنی و المستثنی منه: إبلیس ـ المَلائکَةُ (اسم بعد از «إلاّ» مستثنی است ـ آن 

كلمه ای كه مستثنی از آن جدا می شود مستثنی منه است.)
كمک كرد ـ روپوش بلند و گشاد ـ آزاد كرد ـ تپه ـ مس- ۱۴

الف) او را آزاد كرد و از بندگی بيرون آورد: أعْتَقَ
لّ ب) منطقه ای بلند، كوچک تر از كوه: التَّ

ج) عنصری فلزی مانند آهن: النُّحاس
د) كمک كرد و ياری رساند: أعانَ

الف) گزينۀ «۱»- ۱۵
موارد نادرست در گزينۀ (۲): فعلُ ماضٍ، جمع مذکر غائب، ثلاثي مجرد، لازم، مُعرب

ب) گزينۀ «۲»
، فاعلٌ و مرفوعٌ موارد نادرست در گزينۀ (۱): مبنيٌّ

را - ۱۶ او  بود.  بصره  در  اميرالمؤمنين ⒔  استاندار  حُنَيف  پسر   
رفت.  او  نزد  به سرعت  كرد پس  دعوت  مهمانی  به سفرۀ  بصره  اهل  جوانان  از  مردی 
اميرالمؤمنين ⒔ به او گفت: گمان نمی كردم مهمانی مردی را بپذيری كه تهيدستشان 

رانده و ثروتمندشان دعوت شده است.
الف) کانَ ابنَ حنیف عامل امیر المؤمنین ⒔ علی البصرة.

استاندار  حنيف  پسر  بود؟  شهری  چه  در  اميرالمؤمنين  استاندار  حنيف  پسر 
اميرالمؤمنين ⒔ در بصره بود.

ب) ذَهَبَ الیها بسرعةٍ. 
پسر حنيف چگونه به سوی سفرۀ مهمانی رفت؟ به سوی آن به سرعت رفت.

ج) قال أمیر المؤمنین ⒔ 
چه كسی گفت: «تو مهمانی مردی را پذيرفتی كه تهيدستشان رانده است؟ اميرالمؤمنين گفت.

د) گزينۀ «۲»
ترجمۀ گزينۀ (۲): پسر حنيف به سفرۀ مهمانی رفت كه تهيدستشان رانده و ثروتمندشان 

دعوت شده است.

الف) «اگر تندخو و سنگدل بودی، بی گمان پراكنده می شدند ...»- ۱
ب) روشن كردن قلب و عقل مفيد است.

ج) جهان بزرگ تر در انسان پيچيده می شود.
د) كشاورز تصميم گرفته بود از جغدها رهايی يابد.

کان قد قَرّر: معادل ماضی بعيد است.

«بدبين، سختی را می بيند؛ اما خوش بين فرصت را می بيند.»۲- 
«پسر به سوی پدرش رفت سپس نزد پيامبر رفت.»

الف) راحَ = ذَهَبَ (رفت)

ب) المُتَشائم (بدبين) ≠ المُتَفائل (خوش بين)

 كوه ها  دشت ها  كارگاه ها  تپه ها  كشتزارها- ۳
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كودهای شيميايی از تهديدكنندگان نظام طبيعت است.- ۴
ماد (�ود) مفردمفرد السَّ الأسمِدَة 

لْنا: فعل ماضی است.- ۵ الف) «همانا ما قرآن را بر تو مسلماً نازل كرديم.» نَزَّ
ب) «پس اين، روز رستاخيز است ولی شما نمی دانستيد.» کنتم لا تَعلمونَ: معادل ماضی 

استمراری منفی است.
ج) پسركم، آن چه را برای خودت دوست داری برای غير خودت (نيز) دوست بدار. أحبب: 

: فعل مضارع از باب «إفعال» است. فعل امر از باب «إفعال» است./ تُحِبُّ
د) هر دو گروه رستگار می شوند و اما كسانی كه نادان را دانا می كنند، برترند.

یُفلِحان: فعل مضارع از باب «إفعال» است./ یُفَقّهونَ: فعل مضارع از باب «تفعیل» است.

هـ) فرستاده (پيامبر④) شيما را ميانِ ماندن با او با عزت يا برگشتن به سوی قومش 
اختيار داد. خَیَّرَ: فعل ماضی از باب «تفعیل» است.

و) همانا تيسفون نزديک بغداد پايتخت ساسانيان بود.
: فعل امر است. ز) و سينه را از شادمانی و دهانم را با لبخندها پرُ كن. اِمْلأَ

ح) فرستادۀ خدا، خواهری از شيرخوارگی داشت.
ط) هر كس پدر و مادر، او را در كودكی ادب نكنند روزگار او را ادب می كند. لَمْ یُؤَدِّبْ: 
اين جا فعل شرط است، به صورت  اما چون در  نقلی است.  معادل فعل ماضی ساده و 

مضارع التزامی ترجمه می شود.
ی) آلفرد به ساختن ده ها كارخانه اقدام كرد. قامَ بِـ   : فعل ماضی است.

ک) ای كشاورز! از مزرعه ات به شدت مراقبت كن. راقبْ: فعل امر از باب «مفاعلة» است.
ل) مرد، فرزندانش را به جز دخترش بوسيد. قَبَّلَ: فعل ماضی از باب «تفعیل» است.

م) هيچ بدی، بدتر از دروغگويی نيست.
۱) اسم مبالغة: الغَفّار (بر وزن «فعّال»)- ۶

۲) اسم مكان: المَزْرَعَة (بر وزن «مَفْعَلة»)
۳) اسم مفعول: المحاصیل، مفرد آن: المحصول (از ثلاثی مجرّد بر وزن «مفعول»)

۴) اسم تفضيل: الحُسْنی (بر وزن «فُعلی»)
الف) گزينۀ «۱»؛ فعل خَلَقَ كه ماضی است در گزينۀ (۲) به صورت مضارع ترجمه شده. - ۷

ب) گزينۀ «۲»؛ فعل «کان ... یَعیشُ» كه معادل ماضی استمراری است در گزينۀ (۱) به 
صورت مضارع ترجمه شده است و البته تركيب وصفی «حُفرةٍ صغیرةٍ» كه نكره است در 

همين گزينه به صورت معرفه ترجمه شده است.
الف) تَصْنَعْ «او چيزی را نساخت.»- ۸

قبل از جای خالی «لَمْ» وجود دارد كه باعث مجزوم شدن فعل مضارع بعد از خود می شود؛ 
بنابراين فعل «تَصْنَعُ» حذف می شود و ضمير «ها» ما را به فعل «تَصْنَعْ» می رساند.

ب) أقْبَلَ «رئيس های شركت های ساختمانی به خريدن ديناميت روی آوردند.»
فعل در ابتدای جمله به صورت مفرد به كار می رود؛ بنابراين فعل «أقبلوا» حذف می شود و 
با توجه به فاعل جمله كه كلمۀ «رُؤَساء» می باشد بايد فعل مذكّر يعنی «أقْبَلَ» انتخاب شود.

الف) سربازان ما، سرزمين ها را از پيشامدهای ناگوار نگه داری می كنند.- ۹
ب) زباله های صنعتی برای نظام طبيعت تهديدی به شمار می آيند.

۱۰ -ٌالف) ！یا عِبادي الذین آمنوا إنَّ أرضي واسعة
اسم إنَّمنادا

«ای بندگانم كه ايمان آورده ايد همانا زمين من گسترده است.»
عِباد: اسمی كه بعد از حرف ندای «یا» می آيد «منادا» است.

أرض: اسم منصوب بعد از حرف مشبّهة بالفعل اسمش محسوب می شود.

ب) أعْجَبَ أنوشِروانَ کلامُهُ وَ أمَرَ أنْ یُعطی الفَلاّحُ ألفَ دینارٍ.
نايب فاعلفاعل

سخنش انوشيروان را به شگفت آورد و دستور داد هزار دينار به كشاورز داده شود.
کلام: اسم مرفوع بعد از فعل فاعل است.

الفَلاّح: اسم مرفوع بعد از فعل مجهول نايب فاعل است.

ج) المُؤمنُ لا یَظْلِمُ الآخرینَ في الدّنیا.
جار و مجرورمفعولمبتدا

«مؤمن در دنيا به ديگران ستم نمی كند.»
المُؤمن: اسم مرفوع ابتدای جملۀ مبتدا است.

الآخرین: اسم منصوب بعد از فعل مفعول است.

في الدنیا: حرف جرّ + اسم (جار و مجرور)

گزينۀ «۲»؛ «ازدیاداً» مصدر منصوب از فعل «اِزدادَ» است.- ۱۱
الف) حامد كتاب ها را پس نگرفت/ پس نگرفته است. (لَمْ یَسْتَرجعْ: معادل ماضی - ۱۲

منفی ساده و نقلی است.)
ب) لطفاً، امانتت را پس بده. (اِسْتَرجِعْ: فعل امر از باب استفعال است.)

ج) مؤمن، پيمانش را با پدر و مادرش پس نخواهد داد. (لَنْ تَسْتَرْجِعَ: معادل مستقبل 
منفی است.)

د) برادر عزيزم! آن چه به من دادی پس نگير. (لا تَسْتَرجعْ: فعل نهی است.)
هـ) همكلاسی ام كيفش را پس خواهد گرفت. (سَیَسْتَرْجِعُ: فعل مستقبل است.)

و) گاهی نامه ها را پس خواهيم گرفت. (قد + مضارع: «قَد» معنی گاهی می دهد.)
！کُلُّ شیءٍ هالكٌ إلاّ وَجْهَهُ «هر چيزی از بين رفتنی است به جز ذاتش.»- ۱۳

المستثنیالمستثنی  منه

مَن عاشَ بِوَجْهَینِْ، ماتَ خاسراً. «هر كس با دورويی (منافقانه) زندگی كند، زيانكار می ميرد.»

الحال

یا تلامیذُ! حافِظوا عَلیَ نَظافَةِ الطَّبیعة. 
المُنادی

«ای دانش آموز! از نظافت طبيعت نگه داری كن.»
ظَلمََ الإنسانُ الطَّبیعَة في نَشاطاتهِِ ظُلماً واسِعاً.

المفعول المطلق

«انسان در فعّاليت هايش به طبيعت به صورت گسترده ستم كرد.»
۱) المفعول المطلق: ظُلماً (مصدر منصوب از فعل «ظَلمََ» است.)

۲) نوعُهُ: نوعی (مفعول مطلق «ظُلماً» دارای صفت «واسعاً» است.)
۳) المستثنی: وَجْهَ (اسم بعد از «إلاّ» است.)

۴) المستثنی منه: کُلّ شیء (مستثنی «وجه» از آن جدا شده است.)
۵) المنادی: تلامیذُ (اسم بعد از حرف ندا «یا» است.)

۶) الحال: خاسراً (مشتق، نكره و منصوب است و حالت فرد دورو را در جمله بيان می كند.)
«گلِ ـ آزمايشگاه ـ ياری كننده ـ استخوان ـ گربه ـ جوجه»- ۱۴

الف) او كسی است كه هميشه دست ديگران را می گيرد. المُعین: ياری كننده
ب) از دشمنان موش. القِطّ: گربه

ج) جايی كه برخی از دانشمندان، تجربه هايشان را در آن اجرا می كنند. المُخْتَبرَ: آزمايشگاه
د) اولين انسان از آن آفريده شده است. الطّین: گلِ

«ای داوود همانا ما، تو را خليفه ای در زمين قرار داديم ...»- ۱۵
الف) داوود: گزينۀ «۲»

موارد نادرست گزينۀ (۱): مبنی ـ مبتدا
ب) جَعَلنْا: گزينۀ «۱»

موارد نادرست گزينۀ (۲): فعل مضارع ـ ثلاثی مزید مِن باب افعال
 عثمان پسر حنيف استاندار اميرالمومنين⒔ در بصره بود. در روزی - ۱۶

از روزها مردی از مردانِ بصره او را به سفرۀ مهمانی خويش فراخواند. پس به سرعت به 
سوی آن شتافت. علی⒔ از كارش ناراحت شد و گفت: گمان نمی كردم مهمانیِ مردمی 

را بپذيری كه تهيدستشان رانده و ثروتمندشان دعوت شده است.



۴۶

به مثال  های زير توجّه كنيد:
:إنَّ اللّٰهَ لَذو فَضْلٍ عَلَی النّاسِ و لٰکِنَّ أکثَرَ النّاسِ لا یَشْکرون！ 

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشتر مردم سپاس گزاری نمی كنند. (اَلبَْقَرة/ ۲۴۳)
بیعِ طویلٌ في بَلَدِنا:  لَیْتَ فَصْلَ الرَّ
كاش فصل بهار در شهر ما طولانی باشد.

، لَعَلَّ حروف مُشَبَّهة بِالفِعل می گوييم. ، لَیْتَ، لٰکِنَّ ، کَأنََّ ، أنََّ به حروفی مانند: إنَّ
 اين حروف بر سر جملۀ اسميه (مبتدا و خبر) می آيند و اعراب مبتدا را 
ًـ ، ... ) می كند و خبرِ  َـ ،  تغيير می دهند، يعنی مبتدای جمله را اسم خود و منصوب (

ٌـ ، ... ) می نمايد. ُـ ،  جمله را خبر خود قرار داده و مرفوع (
به مثال زير و تغيير حركات كلمات توجّه كنيد:

اميد است پيروزی نزديک باشد.قریبٌ:النَّصرَلَعَلَّ
اسم لعَلََّ

و منصوب
خبر لعَلََّ

و مرفوع

دٌالْمُشتَريَ کَأنََّ عازمٌ علی بَیْعِها.في شِراءِ الْبِضاعَةِ و لٰکِنَّ الْبائِعَمُتَرَدِّ

اسم کَأَنّ
و منصوب

خبر کَأَنّ
و مرفوع

 اسم لکنَِّ
  و منصوب

خبر لکنّ
و مرفوع

گويا مشتری در خريد كالا دو دل است، ولی فروشنده در فروش آن مصمّم است.
 می دانيم كه اگر اسم يا خبر حروف مشبهة بالفعل مبنی باشند حركت آن ها 

تغييری نخواهد كرد.

فّ/ ۴)！کَأَنَّهُم بنیانٌ مَرْصوصٌ : گويی آن ها ساختمانی استوارند. (الصَّ
اسم
کَأَنّ 

خبر کَأَنّ
و مرفوع

 اگر خبر حروف مشبّهة بِالفعل، جمله (فعل) يا شبه جمله (جار و مجرور) باشد، 
حركت آن ها تغيير نمی كند.

لَکُمْ طالُوتَ مَلِکًا (اَلبَْقَرَة/ ۲۴۷)قَد بَعَثَ اللّٰهَ ！إنَّ
اسم إنّ
و منصوب

خبر إنّ

«قَد بعََثَ» اگرچه خبر إنَّ می باشد، ولی چون جمله (فعل) است، حركت آن تغيير نكرده است.

ةَ ！إنَّ جَمیعاً (النٌّساء/ ۱۳۹)للّٰهِ العِزَّ

اسم إنَّ
و منصوب

خبر إنّ

آن  است، حركت  و مجرور)  (جار  ولی چون شبه جمله  إنّ می باشد،  اگرچه خبر  «للّٰهِ» 
تغيير نكرده است.

آشنايی با معانی حروف مُشبهّة بالفِعل بسيار مهم است، پس به مثال ها و نكات زير  توجهّ كنيد.
»: به معنای «قطعاً، همانا، به درستی كه، بی گمان» است؛ به عبارت ديگر، جملۀ   «إنَّ

پس از خود را تأكيد می كند.
در متن ها و جمله هايی كه مربوط به دوران جديد است می توانيم «إنّ» را ترجمه نكنيم.

إنَّ هذا السّمك یعیش فی إفریقا: اين ماهی در آفريقا زندگی می كند.

«إنّ» گاهی معنای «زيرا» هم دارد.
لا یحَْزُنكَ قولهُم إنَّ العزّة للِهّ: سخن آن ها نبايد تو را غمگين كند، زيرا عزت برای خداوند است.

 ！إنَّ اللّٰهَ یحُِبُّ المُْحسِنینَ : همانا خداوند نيكوكاران را دوست می دارد. (اَلبَْقَرَة/ ۱۹۵)
 إنَّ غالباً در اول جمله می آيد.

 هرگاه إنَّ به ضمير «نا» متصل شود، به صورت «إنّا» و «إنَّنا» می نويسيم.
 ！إناّ أعَْطَیناكَ الکَْوثر : به درستی كه ما به تو كوثر (خير فراوان) عطا كرديم. (الکوثَر/ ۱)
 هرگاه إنَّ به ضمير «ي» متصل شود، می توانيم بين اين دو «نون وقايه» بياوريم 

و به شكل «إنَّني» بنويسيم. (إنّ + نـ + ي = إنّني)
» متصل شود، (إنَّما) معنای تنها و فقط (اسُلوب حصر) می دهد.  اگر حرف «ما» به «إنَّ

 إنّما الفَخْرُ لِعَقْلٍ ثابتٍ: افتخار تنها به خردی استوار است.
 «أنَّ»: به معنای «كه» است.

» بين دو جمله می آيد و آن دو را به هم پيوند می دهد. دوستان خوبم! معمولاً «أنََّ
 أَ تَزعُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صغیرٌ: آيا گمان می كنی كه تو موجود كوچكی هستی؟

را «گويی»،  را در جمله ای ديديد، آن   « «تشبیه» است و هرگاه «کَأنََّ برای   :«  «کَأنََّ
«مانند» و «مثل اين كه» ترجمه كنيد.

 کَأنَّ إِرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایَةٌ لا تُدْرَك:
گويی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است كه به دست آورده نمی شود.

ابهامِ جملۀ قبل از  »: به معنای «ولی» و «امّا» می باشد و برای برطرف كردن   «لٰکِنَّ
خودش يا تكميل آن به كار می رود.

: َفَهٰذا یَومُ الْبَعْثِ و لٰکِنَّکم کُنتُم لا تَعْلَمون！ 
و اكنون روز رستاخيز است، ولی شما نمی دانستيد. (الرّوم/ ۵۶)

 «لَیْتَ»: به شكل «یا لَیْتَ» هم می آيد و به معنای «كاش» و «ای كاش» است.
 لَیْتَ صَدیقي یَنْجَحُ في الإمتحان: ای كاش دوستم در امتحان موفق شود.

 هرگاه «لَیْتَ» به ضمير «ي» متصل شود، بين اين دو «نون وقايه» می آيد و آن 
را به شكل «لَیتَني» می نويسيم. (لَیْتَ + «نـ» وقایه + ي = لَیتَني)

 ！یا لَیْتَني کُنْتُ تُراباً : ای كاش من خاک بودم. (النَّبَأ/ ۴۰)
»: را به معنای «شايد» و «اميد است» ترجمه می كنيم.  «لَعَلَّ

حتماً تا حالا متوجّه شديد كه ترجمۀ انواع فعل در كتاب شما بسيار مورد تأكيد است. بنابراين 
الان می خواهيم ببينيم كه «لیَتَْ» و «لعََلَّ» در ترجمۀ فعل چه تغييری ايجاد می كنند.

 «لَیْتَ» در جايی استفاده می شود كه احتمال اتفاق افتادن آن فعل بسيار ضعيف 
: ای كاش خاک بودم.» يا محال است. مثلاً «لیتنی کُنتُ تراباً

» در جايی می آيد كه احتمال اتفاق افتادن آن وجود دارد. ولی «لَعَلَّ
لَعَلَّ النّاسَ یَتَفکّرون: ای كاش مردم بينديشند.

: َإنّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَرَبیّاً لَعَلَّکم تَعْقِلون！ 
خْرُف/ ۳) بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار داديم، اميد است شما خردورزی كنيد. (اَلزُّ
» باشد و بعد از آن فعل مضارع بيايد (لیَْتَ يا لعََلَّ +   اگر جمله ای دارای «لیَْتَ» و «لعََلَّ
+ شناسه)  بن مضارع   + (بـ  التزامی  به صورت مضارع  را  فعل مضارع  آن  فعل مضارع)، 

ترجمه می كنيم.
(لَیْتَ يا لَعَلَّ + فعل مضارع = مضارع التزامی)

تَهْتَدونَ : ！ءَاتَیْنَا موُسَی الْکِتابَ و الْفُرْقانَ لَعَلَّکُمْ 
  مضارع

به موسی كتاب و فرقان داديم شايد هدايت شويد. (اَلبَْقَرة/ ۵۳)
مضارع التزامی




